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  مقدمه
بـه   جـرائم . از يك منظـر مـرتكبين   باشند م دخالت دارند مرتكب جرم ميكساني كه در وقوع جر

كـه بـه    هستند. منظور از مرتكبين جمعـي كسـاني هسـتند   ل تقسيم مرتكبين فردي و جمعي قاب
 كـه  است كسي مرتكب فردي مانند شريك و معاون جرم و شوند گران مرتكب جرم ميكمك دي

داراي  جـرم  فاعـل  اسـت.  جرائمفاعل جرم همان مرتكب فردي  .شود مي جرم مرتكب تنهايي به
فاعل  است.جرم در معناي عام، انجام دهنده جرم يا مرتكب جرم معناي عام و خاص است. فاعل 

رفتـار  ) راي ركن رواني لازم بـراي ارتكـاب جـرم اسـت    اد(كه  است در معناي خاص، فردي جرم
ور ط فاعل مادي به ايران در حقوق كيفري .دهد مييا از طريق ديگري انجام  امستقيم را مجرمانه

  .ناشناخته مانده استهمچنان  معنوي فاعل اما اجمالي مورد بررسي قرار گرفته
دانند و با وجود مقررات راجع  اعل معنوي را مصداقي از معاون ميدانان كيفري ف از حقوق بسياري

را سـبب   فاعل معنويپندارند. برخي ديگر  بيهوده ميامري را صحبت در خصوص آن  ،به معاونت
فاعـل   اي ديگـر  عـده امـا  . انـد  مادي معرفي كردهقسمي از فاعل آن را و  اقوي از مباشر پنداشته

ست، مصاديق آن كدام است، ا ولي مغز متفكر جرم به چه معنادانند  معنوي را مغز متفكر جرم مي
 انـد.  به سكوت واگذار كردهاست؟ همگي را ن به چه ميزان مباني وجودي آن چيست و مجازات آ

اهميت موضوع، سـكوت   شود. دانان ديگر كشورها نيز ديده مي اين اختلاف عقيده در ميان حقوق
 مبـاني  و اهـداف  بـه  توجـه  باتا  هاختلاف نظر انديشمندان ما را بر آن داشت قانون و رويه قضايي،

 گرايـي،   تفـريط  و افراط از پرهيز با مدني حقوق از آن ايزتم و جزا حقوق استقلال ،كيفري حقوق
  . سازيم تبيين را آن كيفري مسئوليت ميزان و مطرح عمومي نظريه يك عنوان به را معنوي فاعل

ي و در فاعل معنوي و سـپس مبـاني وجـود   ماهيت سير اين نوشتار به اين صورت است كه ابتدا 
  .دهيمو تحليل قرار مورد تجزيه  وليت كيفري آن راپايان مسئ
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  1فاعل معنوي شناسي : ماهيتگفتار اول
تفاوت آن بـا  و بيان اركان  ومستلزم داشتن درك صحيحي از مفهوم  فاعل معنوي شناسي ماهيت

آن از مفاهيم مشابه را  ب مفهوم و اركان و تمايز از بنابراين در دو بند الف و است. مفاهيم مشابه
  كنيم. بررسي مي

  اسي فاعل معنويشن الف) مفهوم
بر اسـاس اينكـه    يكردهاي بنيادين حقوق كيفري است. فاعل معنويمفهوم فاعل معنوي تابع رو

باشد مفهوم آن متفاوت است. بنابراين ابتدا مفهوم عيني و  گرايي گرايي يا ذهني تابع رويكرد عيني
  كنيم. تشريح ميرا سپس مفهوم ذهني فاعل معنوي 

  . مفهوم عيني1
لي را بـه  دانند كه عامل غير مسئو كسي مي را فاعل معنويگرايي  يت از ديدگاه عينيبرخي به تبع

طور كلـي دو   به. 2قابل انتساب به خود است انجام دهد اي كه عرفا گونه جرم را به خدمت گرفته و
مفهوم عيني فاعل معنـوي قابـل    اندار طرفنزد  4و مسبب محض 3از مباشر سبب اقوي مصداق

                                               

دانان كيفري به جاي استفاده از اصطلاح فاعل معنوي از الفاظ ديگري مثل مباشر معنوي، مرتكب فكري  . حقوق1
رسـد اصـطلاح فاعـل معنـوي نسـبت بـه ديگـر الفـاظ          اند. ولي به نظر مي يا رواني و مباشر بالواسطه استفاده كرده
رسد چون لفظ مباشر از فقـه اماميـه وارد    و مرتكب رواني صحيح به نظر نميارجحيت دارد. اصطلاح مباشر معنوي 

حقوق كيفري ايران شده است و فقها در مباحث جزايي از جمله مباشرت در ارتكاب جرم از مفاهيم حقـوق مـدني و   
م مباشر، به مباشر اند و در حقوق مدني نهادي به نام مباشر معنوي وجود ندارد و لذا تقسي با همان معنا استفاده كرده

باشد زيرا، متعلـق ارتكـاب جـرم،     مادي و معنوي فاقد وجاهت قانوني است. مرتكب فكري يا رواني نيز صحيح نمي
باشـد. مباشـر بالواسـطه نيـز      ركن مادي است و مرتكب جرم مانند مباشر جرم قابل تقسيم به مادي و معنوي نمـي 

ودن جزء ذات و ماهيت مباشر است و قابل تقسيم به مباشر بدون رسد به اين دليل كه مستقيم ب صحيح به نظر نمي
  شود. واسطه و بالواسطه نيست و علاوه بر آن، مباشر بالواسطه مفهوم  مبهمي است كه شامل فاعل مادي نيز مي

، تهران؛ كتابخانه گنج 1، چ3، جدوره حقوق جزاي عمومي(مسئوليت كيفري))؛ 1376. محسني، مرتضي(2
  .  48دانش، ص

  .ملاك و ضابطه اقوي بودن سبب، بر ابتناي مباشر به اقدام سبب يا اسناد عدوان مباشر به سبب است .3
شود ولي بدون آن نيز جـرم   . شخصي كه رفتار وي به محض انجام و به تنهايي موجب تحقق جرم نمي4

هرگـاه بـه همـراه    رود مسبب است. مسبب  شود و عرفا انتظار وقوع جرم از آن رفتار مي قطعاً محقق نمي
  شرط (مانند آتش يا باد) باعث وقوع جرم شود مسبيب محض است.



 فاعل معنوي در حقوق كيفري ايران  73تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

14 

 كسي كـه «  :ي وزارت دادگستري در راستاي همين رويكرد مقرر داشتهاره حقوقاد مشاهده است.
گـذارد و بـر    اهينامه لازم نيست مـي كه داراي گووسيله موتوري خود را در اختيار شخص ديگري 

گردد فاعل معنوي قتل غير عمد  موجب قتل راننده ميشده و  واژگوناثر رانندگي، وسيله موتوري 
دارنـد   در مقام استدلال خويش بيـان مـي   چنين رويكردي اندار طرف .1»ستبر اثر بي احتياطي ا

از طريق فاعل مسـئول  جرم را  نوي حالتي باشد كه ويمع منظور از فاعل چه چنان ،نخست ؛كه
ك و ترغيـب كننـده جـرم    معاون جرم است و امكان تفكيك آن از محر ي، چنين فرددهد انجام

جـه بـه وجـه    با تو ،دوم. 2ستفاده از معناي اخير بي فايده استا ،لذا با وجود معاونت وجود ندارد.
منظـور از فاعـل    ،باط است زيرانچنين معنايي از فاعل معنوي قابل است تسميه فاعل معنوي قطعا

زماني شخص عامل  و خالق ركـن روانـي    است. جرمارتكاب رواني  عاملمعنوي كسي است كه 
شـرايط عامـه   كيفري باشـد در غيـر ايـن صـورت     ، فاقد مسئوليت جرم است كه مرتكب مستقيم

مانع از آن است كه جرم از نظر ركن روانـي قابـل انتسـاب بـه     مسئوليت كيفري در مباشر مادي 
و فاعـل معنـوي مرتكـب غيـر     به عبارت ديگر، فاعل مادي مرتكب مسـتقيم   فاعل معنوي باشد.

 حقـوق جزاي فرانسـه وارد  فاعل معنوي برگرفته از حقوق از يك سو،  ،سوم است.جرم مستقيم 
برگرفته از حقوق اسلام است. سـبب  از مباشر  سبب اقوياست. از سوي ديگر، كيفري ايران شده 

اخـتلاف ايـن دو    باشد. ل معنويِ حقوق كيفري فرانسه ميمعادل فاعاقوي از مباشر حقوق اسلام 
از فاعل معنوي در چنين مفهومي از نظر ماهيت يكسان هستند.  لياشد وب فقط در عنوان مي لفظ

دانـان حقـوق    و از منظـر حقـوق  3حقوق كيفري كشورهاي عربي از جمله مصر و سوريه و عـراق  
  .4كيفري آلمان نيز رايج است

                                               

  .  25/2/1355اداره حقوقي وزارت دادگستري مورخه  153. نظريه شماره 1
  .52، تهران؛ نشر ميزان، ص 1، چشركت و معاونت در جرم)؛ 1373. مرادي، حسن ( 2
، بيـروت؛ احيـاءالتراث العربـي،    11، چ1، جعه الجناييـه الموسـو م)؛ 2006عبـدالملك، (  . نگاه كنيد به: جندي،3

  .  710ص
)، 1384، ترجمه سيد زاده ثاني، سـيد مهـدي(  مفاهيم بنيادين در حقوق كيفريبه نقل از: فلچر، جورج پي؛  .4
  .  332، مشهد؛ دانشگاه علوم اسلامي رضوي، ص1چ
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  مفهوم ذهني .2
 نه تنها مخالف اهـداف و خصوصـيات حقـوق كيفـري     رسد مفهوم عيني فاعل معنوي به نظر مي

 ؛هاي حقوق كيفـري اسـت   خلاف اهداف و ويژگي. باشد كه داراي ايرادات بنيادين نيز ميبل است،
كنـد   چنين اهدافي ايجاب مـي هدف حقوق كيفري همان بازدارندگي و حفظ نظم عمومي است و 

سـئول رفتـار   واسطه فاعـل غيـر م   خواه با وسيله مجرمانه و يا به، طور مستقيم مرتكب خواه بهكه 
مانت اجـراي يكسـاني مواجـه شـود و     مرتكب با ض ـ ،ها در همه اين حالت مجرمانه را انجام دهد

بـا   كـه الزامـا   يجرائم ـشـود مگـر در    جرم نميول موجب تغيير ماهيت از فاعل غير مسئاستفاده 
فاعـل   ،جـرم  مرتكبفوق، در همه موارد لذا   .جنسي جرائمشود مثل  شرت محض محقق ميمبا

 نخست، است كه كند آن يكردي را تقويت ميرو. آنچه كه چنين فاعل معنوي نهو  1مادي است
 حقـوق كيفـري   كيفري ايران شده است.د حقوق مفهوم فاعل معنوي از حقوق كيفري فرانسه وار

و از لفـظ فاعـل   د آور را فاعل مادي به حسـاب مـي  ب محض از مباشر و مسب فرانسه سبب اقوي
غريـب و بـدون    مفهوميفاعل معنوي  دوم، معنوي معنايي متفاوت از مفهوم فوق مد نظر دارد.

فاقـد   يمفهومچنين ن يمفاهيم فقهي در تبيبه استناد  بقه در فقه اماميه و مذاهب اربعه است وسا
كنـد   فايده نباشد ايجـاب مـي   قانوني بي اي كه كلمات و الفاظ گونه تفسير به سوم، .استوجاهت 

 حتي در مواردي ،چهارم باشد. جرم دارا معاونو ماهيتي متفاوت از  معنوي معنا كه مفهوم فاعل
مگر در مـوردي كـه   است  داراي عنصر روانيزند  غير مسئول دست به ارتكاب جرم مي كه فاعل

كه با وجـود  چگونه است  اشد.سبب مقصر و مباشر غير مقصر بمولي مباشر جاهل يا  عالمسبب م
شود ولـي بـا   از نظر رواني به فاعل معنوي منتسب  تواندب عنصر رواني نزد فاعل غير مسئول جرم

؟ وجـود نـدارد  فاعـل معنـوي   امكان انتساب رواني جرم بـه   فاعل مسئولر رواني نزد وجود عنص
 حتـي  ،زيـرا  فايـده اسـت   كاملاً بـي د وجود آن ر باشاگر مفهوم عيني فاعل معنوي مد نظ پنجم،

                                               

1. Ashworth, Andrew (2006), Principles of Criminal Law, fifth edition, London, oxford 

university press. p 453. 
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سـئول يـا مسـبب محـض     طريق فاعل غيـر م  توان كسي را كه از بدون وجود اين مفهوم نيز مي
  .مجازات كرد به اندازه فاعل مادي زند رم ميدست به ارتكاب ج

مفهـوم   صـحيح به منظور تبيين تا مجموع ايرادات وارده به مفهوم عيني فاعل معنوي باعث شده 
بـه   كـه  اسـت  فـردي « :فاعل معنوي رسد و به نظر مي فاعل معنوي به معناي ذهني آن پناه برد

مرتكـب   كيفـري اسـت  فردي كـه داراي مسـئوليت   ز طريق اجرم عمدي را  ،جهت داشتن اقتدار
 استان يك كيفري دادگاه سوم صادره از شعبه 9409970226300828ي شماره در رأ .1» شود مي

كه  "الفح "آقاي  ربايي در خصوص دستور به آدم 930998022600163در پرونده شماره  فارس
 عنوان مباشـر معنـوي جـرم آدم    به گرديد. دستور دهنده "س ع"توسط  "بج "منتهي به ربودن 

در ايـن پرونـده آن دادگـاه در تعيـين مباشـر معنـوي از       . گرديد سال حبس محكوم 15به  ربايي
چنـين  . يك كلام مغز متفكر جـرم اسـت   نابراين فاعل معنوي درببرده است.  بهره ضابطه ذهني

   .2است اند نهفته ظريه ذهني فاعل معنوي را پذيرفتههاي حقوقي كه ن مفهومي در تمام نظام

  تمايز فاعل معنوي از مفاهيم مشابه  واركان  ب)
شـريح نمـود و در خـلال آن بـه     ت را عل معنوي بايد اركان فاعل معنـوي در مقام تبيين مفهوم فا

  آن را از مفاهيم مشابه باز شناسيم. بنابراين فاعل معنوي داراي اركان ذيل است.گذرا صورت 
 ركن قانوني. 1

گرفتـه  عاريـه  از ركن قانوني جرم مرتكب اصـلي   هفاعل معنوي هميش جرم ارتكابيركن قانوني 
شود تا عمل  مرتكب جرم مجرم اصلينفسه جرم نيست و بايد  فاعل معنوي فيعمل لذا  .شود مي

ركن قانوني عمل فاعل معنوي هميشه از ركـن  از يك سو،  از اين جهت فاعل معنوي جرم باشد.
از سـوي   .گوينـد  مي اي وليت عاريهسئكه به آن م شود ي جرم مرتكب اصلي عاريه گرفته ميقانون

هر رفتاري كه كه چه آن وجود دارد جرائمدر تمام  تئوري فاعل معنوي هرچند امكان تحقق ديگر، 
                                               

، تهـران؛  28، چ 2، ج ؛ حقوق جـزاي عمـومي  )1392براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به: اردبيلي، محمد علي( 1.
  .92بنياد حقوقي ميزان، ص 

2. Gilker, Paula (2010), Vicarious Liability in Tort, second edition, London: Cambersity 
press, p. 138. 
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در مـوارد   ءگذار ايراني بـه جـز   قانونبا اين وجود،  جرم باشد فاعليت معنوي در آن نيز جرم است.
مبـارزه بـا مـواد مخـدر     قـانون   18و  2 ق.م.ا.ك.پ.ت. و مـاده  529و  621استثنايي مانند مـاده  

 خـلأ به رسميت نشناخته است. شايد به ايـن   را جرائمفاعليت معنوي در ارتكاب  1389 اصلاحي
مادي مقرره قانوني خاصي وجـود   فاعلگونه كه در خصوص  قانوني اين چنين پاسخ داد كه همان

مـواد   در» هـر كـس  «ارت منظور از عب ـ ندارد و مجازات كردن وي امري بديهي و مسلم است و
مرتكب چه بازوي اجرايي و چه  مادي و معنوي است. بنابرايناعم از فاعل مختلف قوانين كيفري 

و نياز به شناسايي مباشـر معنـوي در    است مغز متفكر جرم باشد مجازات كردن وي امري بديهي
مقايسـه فاعـل    تعيين ميزان مجازات وي نيست. به نظر نگارنـده حاضـر،   كليات قوانين كيفري و

مادي با توجه به رفتـار  فاعل كه چه آناست الفارق  قانوني قياس مع ركنمادي در  معنوي با فاعل
 است رفتار ارتكابي فاعل اصلي بر اساسمعنوي  اما مجازات فاعل شود مجازات مي ،خود يارتكاب

تعيين شود. به  و از اين جهت بايد مانند معاون جرم در عمومات قوانين كيفري ماهيت و حكم آن
شبيه به معاون است و از اين جهـت بايـد ماننـد     قانونيمعنوي از جهت ركن  فاعل ،عبارت ديگر

كـه معتقدنـد در   دانـان   بر خلاف نظر برخي حقـوق اركان و مجازات وي تعيين شود.  جرم، معاون
ي قسمي از فاعل معنومعنوي در جرمي امتناع كرده است،  تقنيين فاعلگذار از  قانون مواردي كه

به رسـميت  آن را گذار  قانون جرائمباشد و لذا در كليه  نت است و مصداق معاونت در جرم ميمعاو
معنوي ماهيتي متفـاوت از معـاون دارد لـذا در حقـوق      فاعلرسد چون  به نظر مي .1شناخته است

هركس از طريق « گذار در مواد قانوني از عبارت  كيفري ايران به جزء در موارد استثنايي كه قانون
هركس بالواسطه مرتكـب جـرم   «يا » هركس سبب وقوع جرم شود«يا » ديگر مرتكب جرم شود

  .باشد رده است فاقد ركن قانوني ميبهره ب» شود
  
  

                                               

، در آمدي بر حقوق جزاي عمومي واكنش در برابر جرم)؛ 1393. الهام، غلامحسين و برهاني، محسـن( 1
  .300، تهران؛ بنياد حقوقي ميزان، ص 1، چ2ج
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  ركن مادي. 2
 معنوي بايد بيـان نمـود؛   فاعل رفتار مجرمانهدر تبيين اولين جزء ركن مادي رفتار مجرمانه است. 

نيست. اكتفا بـه قـدر    جرم متفكر مغز فعل ركات است و فعل همواره ويمعن فاعل مجرمانه رفتار
 ارتكـاب  بـه  دسـتور -رجوع به مصاديق فاعل معنـوي  و  تفسير به نفع متهم الظهور، متيقن، اصاله

بنابراين تفـاوت فاعـل معنـوي و     .باشند گواه بر چنين امري مي -جرم ارتكاب در مديريت و جرم
ول فاعل ميانجي به دليل ترك فعل مسـئ  كهين ترتيب . به ااست نهرفتار مجرمافاعل ميانجي در 

مسـئول ناشـي از رفتـار    ارتكـابي خـود،   فعل  به دليل ناشي از رفتار غير است ولي فاعل معنوي 
  خويش است. 
. عـلاوه  بايد قبل از ارتكاب جرم باشدآن است كه عمل وي  ركن مادي فاعل معنوي دومين جزء

هاي بنيـادين   اوتف، بلكه داراي تبا معاون متمايز است شرط مذكور جهت از فاعل معنويكه بر آن
از  كهآن چهاست  داراي مفهومي غير از محرك جرمفاعل معنوي  نخست،زيرا  استديگري نيز 

همين  و به دليلاست  اصلي ار مادي و معنوي وي بر فاعلمعنوي اقتد ركن ركين فاعل يك سو،
منصـرف خواهـد شـد در     فاعـل اصـلي نيـز    جرم منصرف شـود، وع معنوي از وق اقتدار اگر فاعل

محـرك جـرم   فرض كـه   از سوي ديگر، به .داري را نداردگاه چنين اقت كه محرك جرم هيچ حالي
د ارتكاب جـرم را بـه فاعـل اصـلي     فقط پيشنهاداراي اقتدار مادي يا معنوي بر فاعل اصلي باشد 

ولي فاعل معنوي در مصـداق   شود رم ميبه نام و حساب خود مرتكب ج و مرتكب اصليدهد  مي
مرتكب  فاعلبه نام و به حساب گيرنده دستور  كند و فرمان ارتكاب جرم را صادر ميدستور دادن 

در سـوء   كـه چه آنمتفاوت از سوء استفاده كننده از قدرت است فاعل معنوي  دوم، شود. ميجرم 
م و يا هواخواهي يا آسيب پذيري به نـا  استفاده از قدرت، فاعل مادي به دليل احترام و ارادتمندي

مور به دليل التزام (اعم از رم مأشود ولي در دستور به ارتكاب ج به حساب خود جرم را مرتكب مي
و به حساب دستور دهنده انجام  آمر، جرم را به نام وني و قرارداي) به رعايت دستوراتعرفي ، قان

ارائـه  جرم بـه شـيوه    معنايارتكاب جرم از معنوي در مصداق مديريت در فاعل  سوم، دهد. مي
اب جـرم را  معاون جرم فقط نحوه ارتك ،در ارائه طريق كهچه آنطريق ارتكاب جرم متفاوت است 

كند ولي فاعل مادي تحت هدايت و كنترل معاون نيست و ابتكار عمـل   به فاعل مادي اعلام مي
زند ولي  جرم مي د دست به ارتكابمادي است و به نام و به حساب خو فاعل حين ارتكاب جرم با
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فاعـل  كه شيوه ارتكاب جـرم را بـه   ديريت در ارتكاب جرم علاوه بر آنمعنوي در مصداق م فاعل
معنوي و ابتكـار عمـل در   تحت هدايت و كنترل مباشر  كاملاً دهد. ارتكاب جرم مادي توضيح مي

 فاعل معنويدر واقع  رسد. مياو است و تمام منافع مادي و غير مادي جرم به  ويجرم با  ارتكاب
 گر وي است اما معاون جرم بـه شـيوه  نند بازيكند و مباشر مادي ما مانند كارگردان فيلم عمل مي
ثير كند. خلاصه آنكه ميزان تأ گونگي بازيگري را به وي اعلام ميارائه طريق فقط طرح كلي و چ

  بيشتر است.ارائه طريق بسيار  به شيوهثير معاون معنوي از ميزان تأ فاعل
فاعـل اصـلي داراي مسـئوليت    جـرم توسـط   فاعل معنوي آن است كـه  ركن مادي  ين جزءسوم

كسي است كـه عـلاوه بـر آنكـه داراي شـرايط عامـه       كيفري محقق شود. منظور از فاعل اصلي 
 اگـر بنـابراين  دهـد.   نهايي يا با شركت ديگري انجام ميتكليف است، عمليات اجرايي جرم را به ت

هرگاه بدون ي به همراه ديگري بازوي اجرايي جرم باشد شرط حاضر محقق است ولي فاعل معنو
. هرگاه مباشـر معنـوي   شود صحبت از اين مفهوم بيهوده خواهد بود دخالت ديگري مرتكب جرم

ممكـن اسـت يكـي از     رو، از ايـن حقق اسـت.  شريك در جرم فاعل اصلي باشد باز شرط حاضر م
جرم را به نام باشد و ديگران به دليل اينكه وي مغز متفكر است  جرم خود مغز متفكر جرم شركاء

از مباشر  يول باشد مسئله سبب اقواز طريق فاعل غير مسئ جرم چنانچهحساب او مرتكب شوند. و 
  .استل معنوي و سبب اقوي از مباشر همين امر وجه تمايز فاعو  1قابل طرح و بررسي است

 فاعـل  عمـل  از يك سـو،  نتيجه مجرمانه رفتار وي است.ركن مادي فاعل معنوي  چهارمين جزء
مقيد به نتيجه است و تا مرتكب اصلي جرم را انجام ندهد فاعـل معنـوي قابـل مجـازات      معنوي
معنوي در شروع به جـرم، جـرم    ليتبنابراين شروع به فاعليت معنوي جرم نيست ولي فاعنيست. 

ه و رفتار مجرمانـه موجـود   بين نتيجه مجرمان قويبايد رابطه استناد مؤثر و از سوي ديگر،  است.
اي كه فاعل اصلي جرم را به نام و به حساب فاعل معنوي انجـام دهـد در غيـر ايـن      گونه باشد به

  .شود ل معنوي مغز متفكر جرم محسوب نميصورت فاع
  

                                               

1 . Hart and Honore, H . A. S (2012), Causation in the Law, Second edition, London: Oxford 

University press, p583. 
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  ركن رواني. 3
از  انجام دهـد و  آگاهي را از روي اراده و اختيار و با علم وخود رفتار از يك سو، فاعل معنوي بايد 

به عبـارت ديگـر، فاعـل معنـوي      .داشته باشدرا اصلي توسط فاعل قصد تحقق جرم  سوي ديگر،
عمل فاعل معنـوي و جـرم ارتكـابي توسـط مرتكـب      اين بنابر است.داراي سوءنيت عام و خاص 

 .عمدي باشد بايد اصلي

  گفتار دوم: مباني مسئوليت كيفري فاعل معنوي
ر ايـن  لـذا د  چرايي اعتبار و مشروعيت يك قاعده حقوقي معين است. ر اين مقالمنظور از مبنا د

  شود. فاعل معنوي بررسي ميبخش  مشروعيتشناختي  و جرممنطقي ، ينوانقفقهي،  گفتار دلايل

   فقهي مبناي الف)
عمـد  در خصـوص دسـتور بـه قتـل     داراي ماهيتي مستقل اسـت و   فاعل معنوي ،فقهياز منظر 
هرگـاه  « زراره از امـام صـادق (ع) آمـده:    صـحيحه در  مصاديق فاعل معنوي استكه از  ديگري

امر كننده به زنـدان ابـد محكـوم    شود و  ه قتل شخصي امر كند قاتل كشته ميكسي ديگري را ب
م نيسـت و  دستور به قتـل ديگـري معاونـت در جـر    با توجه به روايت مذكور بنابراين  .1»شود مي

سـاير  اگر دستور دهنده بـه قتـل، معـاون جـرم بـود ماننـد        كهآنچه  داراي ماهيتي مستقل است
هرچند چنين حكمي در خصوص  بود.» الحاكم يراه بما التعزير««مصاديق معاونت مشمول قاعده 

 و مطـابق قاعـده   وجود ندارد ولي باتوجه به آنكه مجازات فاعل معنوي تعزيري است جرائمساير 
 گـذار،  قـانون كـه  نـدارد  وجود مانعي  ره از امام صادق هيچو صحيحه زا »التعزير بما يراه الحاكم«

 .براي آن در نظر بگيرد اي بداند و مجازاتي مناسب ي ماهيت ويژهرا دارافاعل معنوي 

                                               

، قم؛ مؤسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التـراث،  29، جوسايل الشيعه. حر عاملي، محمد بن حسن(بي تا)؛ 1
 .50، ص1از ابواب قصاص نفس،ج 13باب 
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  مبناي قانوني ب)
 109و  98مثل ماده در برخي مواد پراكنده  1304مصوب مجازات عمومي قانون از منظر قانوني، 

بـه نظريـه    »توسـط ديگـري  شخصـا يـا    «يا»بالواسطهبالمباشره يا «لبا به كار بردن عباراتي مث
طور استثنايي اشاره داشت. ولي مفسرين حقوق كيفري با اين تفسير كـه   ل معنوي بهعمومي فاع

اي در حقوق ايران  هدر حقيقت بر چنين نظري 1از مباشر است ، سبب اقوييمنظور از چنين عبارات
عـلاوه بـر مـواد     1352گذار را خنثي نمودنـد. در سـال    قانونو اقدام پسنديده  خط بطان كشيدند

عنوان يـك شـيوه مسـتقل ارتكـاب      فاعل معنوي را بهگذار در بخش كليات،  خاص، هرچند قانون
 ق.م.ع. 30در ماده  جرم به حساب نياورد و آن را قسمي از معاونت يا شركت در جرم دانست ولي

له مغـز  مسـئ  شناسـايي ثر در ر نظر گرفت و قدمي مـؤ ارتكابي را دبراي آن حداكثر مجازات جرم 
به جاي تبيـين مغـز متفكـر جـرم بـر       1370قانون مجازات اسلامي مصوب متفكر جرم برداشت. 
را از عوامـل مشـدده مجـازات     آن 45در ماده فقط  »التعزير بما يراه الحاكم«اساس قاعده فقهي 

نهاد فاعل  عملاً ل معنوي را معين نكردو از آنجايي كه ماهيت ميزان تشديد مجازات فاع دانست
فاعـل معنـوي    تبيـين بـه جـاي    گذار قانون 1392در سال  معنوي به دست فراموشي سپرده شد.

لغو حكم منـدرج  با  ،جرائمعنوان يك مرتكب خاص و تعيين مجازات مناسب براي آن در همه  به
دانسـتن دسـتور    تيجـه معـاون  و در نق.م.ا.  365حذف حكم دستور به قتل از ماده  و 45ماده  در

 .ريـه عمـومي فاعـل معنـوي برداشـته اسـت      قب در جهت حذف نظعبه رو  يدهنده به قتل، گام
قـانون تعزيـرات مجـازات     530و  621 اضر فقط در مواد قانوني خاصـي مثـل  بنابراين در حال ح

يد مجـازات  دماده واحده قانون تشو  1389انون مبارزه با مواد مخدر اصلاحيق 18و ماده  اسلامي
كننـدگان اسـكناس مجعـول مصـوب      كنندگان و مصرف كنندكان، توزيع   جاعلين اسكناس و وارد

  .نظريه عمومي فاعل معنوي قابل بحث و بررسي است مجمع تشخيص مصلحت نظام1368
  
  

                                               

 .49-48ص  ، صپيشين. محسني، مرتضي؛ 1
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   مبناي منطقي ج)
 ـ هاي بنيـادي عينـي   ادي در حقوق كيفري رجوع به نظريهبه منظور تبيين منطقي هر نه ي و گراي

 يدار طرف، به "صدمه"كيد بر عنصر گرايان با تأ و منطقي است. عيني گرايي امري عقلايي ذهني
هاي ارتكاب جـرم را از   كنند شيوه خيزند و سعي مي يت كيفري بازوي اجرايي جرم بر مياز مسئول
در حقـوق   "سـرزنش "كيد بـر عنصـر   گرايان با تأ . در مقابل، ذهني1اخلاقي خالي كنند خصايص

هاي ارتكاب جرم  تبيين شيوه و در ا را بر اين مبنا شكل دهنديفري سعي دارند مسائل حقوق جزك
 به منظور دست يابي به راه حل منطقي در تمـام رسد  . به نظر مي2ني بهره گيرندهاي ذه از روش

گرايـي هـر دو ديـدگاه     بايـد از انحصـار   -هاي ارتكاب جـرم  از جمله شيوه -مسائل حقوق كيفري
هـر دو ديـدگاه   كه اي  گونه به نمودي باز تعريف ده معينودر محدرا ري شود و اصول هريك جلوگي

  .دنشودر بستر عمل با يكديگر منطبق 
هـاي   حاضر خارج است ولي در حوزه شـيوه  هرچند بحث مفصل در اين خصوص از حوصله مقال

 "سـرزنش "اي از را جد "صدمه"و نه  "صدمه"توان جداي از  را مي "سرزنش"ارتكاب جرم، نه 
بـازوي   تحقق جرم بدونپذير نيست و  عامل رواني، امكانارتكاب جرم بدون ، زيرا در نظر گرفت.

بـا   دندر يك نفر جمع شوبازوي اجرايي  و در جايي كه مغز متفكر جرم غير ممكن است. ،اجرايي
دهـد. ولـي در   انجام را يكديگر انطباق كامل دارند. مانند آنكه سردسته سارقين خود عمل سرقت 

تـرجيح   در اغلـب مسـائل بـه    حقوق كيفري از يكديگر جدا هستند، "سرزنش"و  "صدمه"جايي 
عمدي مطلق  جرائماز مباشر، ترجيح  يمانند مسئول دانستن سبب اقو – "صدمه"بر  "سرزنش"

كـر  . بنابراين در جايي كه بازوي اجرايي و مغـز متف 3گردن نهاده است - بار غير عمدي زيان جرائمبر 

                                               

1  . Beynon, Helen (2007), Causation: Omissions and Complicity: Criminal Law Review, 

Second edition, Oxford university press. P 357. 

 علـي  محمـد  دكتر راهنمايي به دكتري رساله جرم، مادي عنصر ؛)1385(خليل محمد صالحي، . نگاه كنيد به:2
  .107-15ص ص بهشتي، شهيد دانشگاه اردبيلي،

3. Card, Richard (2006), Criminal Law, Eighteenth Edition, London: oxford University 
press. P 245. 
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سـنگ دانسـتن    بايد با هـم جرم دو نفر هستند چنانچه مغز متفكر را بر بازوي اجرايي ترجيح ندهيم، 
    .1گذاران كيفري قرار گيرد و مورد توجه قانونتبيين  هر كدام شيوه ارتكاب جرم توسط آنها،

  شناختي ) مبناي جرمد
دسـت  بزه  خطرناكي و خطرناكي بزهكاربر مبناي دو معيار  در طول حيات خود شناسي جرم

سـنتي رايـج اسـت بـه حالـت       جـرائم كه در  معيار اولبه مبارزه با نمودهاي بزهكاري زده است. 
لفظي واحـد  داراي شناسي همواره  ساله جرم 139در طول حيات  است و خطرناك بزهكار معروف

» جنايياستعداد « داراي ركنِحالت خطرناك  ،شناسي تحققي در جرم و مفهومي متعدد بوده است.
  ،شناسـي بـاليني، حالـت خطرنـاك     . در جرمباشد فاقد جنبه باليني ميغير ارادي و  است. اين ركن

 -روانـي -زيسـتي هـاي   داراي مؤلفه -فرد» جامعه ستيزي«و » يجامعه پذير« مبتني بر دو ركنِ
ار و نوعي آسيب اجتماعي و بيماري است كه بـا معاينـه بزهك ـ   ،خطرناكي اجتماعي مختلف است.

ارادي . و در سياست كيفري ريسـك مـدار حالـت خطرنـاك     باشد ناسايي علل آن قابل رفع ميش
ل عمل خود است و بايـد بـه منظـور    و از نظر اجتماعي مسئوشود  است و فرد بيمار محسوب نمي

فاعل معنوي در مقايسه با بازويي اجرايـي جـرم داراي     .2مين امنيت جامعه تحت كنترل در آيدتأ
رويكردهـاي  بيشـتري اسـت و لـذا لـزوم مقابلـه بـا وي، بـر اسـاس هريـك از          حالت خطرناك 

   شناسي امري ضروري است. جرم
جه خطرناكي جرم اسـت.  زهكاري در برخي موارد بر اساس درهاي اخير مقابله با نمودهاي ب در ده
 جـرائم شناسي  هاي اخير شاهد جرم موجب شده در سالاقتصادي  جرائمي مانند تروريسم و جرائم

اجرايي  مغز متفكر جرم از طريق بازوي ي،خطرناك جرائم چنين. در 3تروريستي يا اقتصادي باشيم
ناسـب بـا   مبارزه با بازوي اجرايي بدون مقابلـه م نمايد و بديهي است كه  اقدام به ارتكاب جرم مي

                                               

1. Elliott, Catherine and Quinn Frances (2005), Criminal Law, third edition, London: 
Longman. P 469. 

شناسي نو (در آمدي بر سياست جنايي  جرم - كيفر شناسي نو)؛ 1388. نجفي ابراندآبادي، علي حسـين( 2
 .724، تهران؛ بنياد حقوقي ميزان، ص1موعه مقالات)، چهاي علوم جنايي (مج ، تازهمديريتي خطرمدار)

3. Claridge, David (1996), State Terrorism? Applying a Definhtial Model, Terrorism and 
Political, Vol 8, No 3, p 125. 



 فاعل معنوي در حقوق كيفري ايران  73تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

24 

از  جرم بسيار بيشـتر  اي نخواهد داشت. به هر روي اهميت مغز متفكر مغز متفكر جرم هيچ نتيجه
شناسي در مقابلـه بـا    شكست اقدامات جرم بازوي اجرايي است و عدم مقابله صحيح با آن موجب

  .1بزهكاري است
طـور ناخودآگـاه، بنـابر     هر فردي بـه « انديشيده شده  نئوكلاسيك باز از منظر مكاتب كلاسيك و

 ـ  اگر درياب .زند و بدي دست به اداره امور خويش ميمحاسبه خوبي  ي كـه از آن  د كـه نتيجـه عمل
ت وي را از ارتكـاب آن عمـل   برد كيفر خواهد بود در آن صورت اين انديشه با نوعي قدر سود مي
فردي كه تصميم بـه ارتكـاب    . روي هم رفته2»دارد. بايد رنج كيفر از سود بزه بيشتر باشد باز مي
كه ممكـن   دان با سبك و سنگين كردن مزايا و معايبي گيرد در عمل همچون يك اقتصاد بزه مي

 زنـد.  افع خود است كه دست به محاسبه ميكند. او قاضي من است از جرم نصيبش گردد، رفتار مي
بنابراين فاعل معنوي بر همين مبنا به منظور كسب بيشـترين سـود و تحمـل كمتـرين ضـرر از      

تـر باشـد و    زند تا هم مسئوليت كيفري وي خفيـف  فاعل مسئول دست به ارتكاب جرم ميطريق 
كمه ضعيف شـود لـذا تـأمين اهـداف     جرم را از آن خود كند و هم احتمال دستگيري و محا منافع
  .عنوان يكي از مرتكبين جرم است بهشناسي بيانگر شناسايي فاعل معنوي  جرم

  يت كيفري فاعل معنويميزان مسئول وم:گفتار س
وليت تعيـين مسـئ   فاعل معنويدر مورد  تر له مهممسئفاعل معنوي، و مباني پس از تبيين مفهوم 

گرايي در همه مسائل حقوق كيفـري   گرايي و ذهني ير نظريه عينيثتر از تأ . پيشاست كيفري وي
ميـزان مجـازات فاعـل    از جمله در نظريه عمومي فاعل معنوي سخن رفت، بنابراين به تبَع آنها، 

فاعـل   ال قابل طرح آن است كه در حقوق كيفري ايـران مجـازات  حال سؤ .متفاوت استمعنوي 

                                               

1. Von Hirsch, Andrew (2008), Past or Future Crimes: Deservedness and Dangerousness in 

the Sentencing of Criminal, fourth Press, Rutgeres University pree, p 371.  

، ترجمـه نجفـي   هـاي كيفـري   نظريه كيفرها، به نقل از پرادل، ژان، تاريخ انديشه. بنتام، ژرمي؛ 2
ــين(   ــي حس ــدآبادي، عل ــاني     2)، چ1386ابران ــوم انس ــب عل ــدوين كت ــه و ت ــازمان مطالع ــران، س ، ته

 .62ص ها(سمت)، دانشگاه
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وليت كيفـري فاعـل   هاي حاكم بر ميـزان مسـئ   به نظريهدر ادامه  ؟است تابع كدام تئوريمعنوي 
  پردازيم. ميمعنوي 

  نظريه عيني )الف
بـا   آن است كـه  در حقوق كيفري ايراناحتمال نخست در خصوص ميزان مجازات فاعل معنوي 

تكـب اصـلي از سـاير    تميـز مر  و "سـرزنش "بـر   "صـدمه "بـا رجحـان    گرايـي و  تكيه بر عيني
بـر اسـاس عنصـر     مـرتكبين جـرم  كنندگان در ارتكاب جرم و تفـاوت مسـئوليت كيفـري     مداخله

 .1استمان مجازات معاون جرم مجازات فاعل معنوي ه، ذهني و رجحان معيار عيني بر "صدمه"
  توان چنين بيان نمود؛ ديدگاهي مي چنيندر مقام تبيين 

مقام تفسير قانون به منابع آن مراجعـه كـرد. فاعـل معنـوي     كند در  تفسير منطقي ايجاب مي .1
خش تعزيـرات برگرفتـه از آن   برگرفته از حقوق جزاي عرفي است و حقوق كيفري ايران در ب

ين ترتيب كه قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات برگرفته از قـانون مجـازات   است. به ا
حقـوق كيفـري    فرانسه است. در 1810و قانون اخير مقتبس از قانون  1304عمومي مصوب 

و در مقام تفسير منطقـي   2است دانسته شده فاعل معنوي از مصاديق معاونت در جرم فرانسه
اون است و به مجـازات  مع فاعل معنوي از مصاديق در حقوق كيفري ايران بايد بيان نمود كه
  شود. آن محكوم مي

از نهادهـاي حقـوق   هـا   اسـتفاده دولـت   ي و جلوگيري از سوءهاي فرد ديدفاع از حقوق و آزا .2
كند كه مجـازات فاعـل معنـوي معـادل مجـازات       سياسي ايجاب مي جرائمويژه در  بهكيفري 

محـرك   هـا  دولـت  ،در مواقع اعتراضات سياسـي ممكن است معاون باشد در غير اين صورت 

                                               

 .49-48ص  ، صپيشين . نگاه گنيد به: محسني، مرتضي؛1

، موارد ذيل معاونت در جرم اسـت... « داشت: مقرر مي 1810قانون مجازات عمومي فرانسه مصوب  60ماده 2. بند 2
قـانون مجـازات عمـومي فرانسـه مصـوب       121-7ماده». شود كه براي ارتكاب جرم داده ميدستوري تعليمات و 

، سوءاسـتفاده از مقـام و   دسـتور طور عمـدي... بـا    معاون جنايت يا جنحه كسي است كه به«دارد:  مي مقرر 1992
 ».قدرت، كسي را به ارتكاب يك جرم تحريك نمايند
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 اعمـال  بر مرتكـب را  فاعل معنوي و مجازات بداندرا از مصاديق فاعل معنوي سياسي  جرائم
  .دهندمورد تعرض قرار را هاي فردي  هانه حفظ نظم عمومي حقوق و آزاديو به ب كنند

كند كه مجازات فاعـل معنـوي همـان مجـازات      حداقلي بودن حقوق كيفري ايجاب مياصل  .3
و (توسـط مقـنن)    گـذاري كيفرمقتضـاي رعايـت اصـل حـداقل بـودن در      معاون جرم باشد. 

شـدت و مطـابق    حكم و تعيين مجازات بـا كمتـرين ميـزان    (توسط دادگاه) صدور دهيكيفر
هدف كيفردهـي تنظـيم مجـازات متناسـب     دهي است. بدون ترديد تنها اهداف حاكم بر كيفر

نيـز از جملـه   نيست، بلكه ايجاد امكان بازگشت بزهكار از طريق حـداقل هزينـه بـر اجتمـاع     
بل اثبـاتي ميـان شـدت    چ رابطه قاان اين اصل با بيان اينكه هيدار طرف. 1باشد اهداف آن مي
و نيز با توجه به عدم امكـان تعيـين دقيـق ميـزان      دارندگي عمومي وجود نداردمجازات و باز

تـي  و ح اسـت عنوان آخرين گزينه قابل انتخاب  توسل به مجازات به اصولاً ،خطرناكي بزهكار
بنـابراين در تعيـين    .2به حداقل مجازات اكتفا كرد يدبارسد  وقتي نوبت به اعمال مجازات مي

يد تعيين مجازات شد از معنوي بايد به حداقلي بودن حقوق كيفري پايبند بود ومجازات فاعل 
  .3دهي پرهيز كرددر مرحله تعيين مجازات و كيفر

ابع ت ناقص جرائمو جرم انند مجازات معاون حقوق كيفري ايران در بسياري از مسائل جزايي م .4
نيز تابع چنين ديدگاهي  مورد مجازات فاعل معنويدر نابراين بايد گرايي است. ب ديدگاه عيني

كند كه مجـازات   ر آن تفسير به نفع متهم ايجاب ميد و علاوه بپيروي كن آنو از قواعد  باشد
   فاعل معنوي همان مجازات معاون جرم باشد.

                                               

1 .  Braithwaite, John, Pettit, Philip (2011), Not just Law, Oxford university press. pp 125-126. 

2. Tonry, Michael (2010) Proportionality, Parsimony and interehangeability of 
Punishment, in: Penal theory and practice, Tradition and innovation in criminal Justice: 
edited by: Duff, etal , pp 59   

، 1، چت)اصل حداقل بودن حقوق جزا (مجموعه مقالا)؛ 1393. نگاه كنيد به: غلامي، حسين و همكاران(3
 تهران، بنياد حقوقي ميزان.
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مندرج در مواد » توسط ديگريشخصا يا  « يا »بالواسطهبالمباشره يا « چون منظور از عباراتي. 5
در ايـن   كـه چـه آن  1از مباشر اسـت تعزيرات مجازات اسلامي، سبب اقوي قانون  530و  621
طـور مسـتقيم اسـت.     ناي ارتكاب جرم بـه به مع» بالمباشره«و » شخصا« چون كلماتي ،مواد

طور غير مستقيم بوده  ارتكاب جرم به »توسط ديگري«يا » بالواسطه« منظور از الفاط بنابراين
 ديگـري در غير اين صورت امكان ارتكـاب جـرم توسـط    از طريق فاعل غير مسئول است.  و

  وجود ندارد و فقط معاون جرم است.

   ذهني نظريه ب)
ميـزان مسـئوليت   فاعل معنوي قابل طرح آن است كـه،   احتمال ديگري كه در خصوص مجازات

گرايـي   ذهنـي  ر پرتـو ديـدگاه  د .گيـرد مورد تحليل قرار  گرايي ديدگاه ذهنيدر پرتو فاعل معنوي 
صلي(فاعل مادي يـا شـريك جـرم)    بايد حداقل به ميزان مجازات مرتكب ا فاعل معنويمجازات 

  :به دلايل ذيل استناد جست توان مي يدر مقام تبيين چنين مجازات. باشد
فاعـل  كـه مجـازات    كند كيفري ايران ايجاب ميرجوع به منابع حقوق در مقام تفسير منطقي  .1

فرانسه الهام عمومي هرچند قانون مجازات ، حداقل به ميزان مرتكب اصلي باشد. زيرا ،يمعنو
 از ايـن قـانون   مواد آن عينااز و حتي برخي بوده  1304بخش قانون مجازات عمومي مصوب 

گذار ايران در خصوص فاعـل معنـوي رويـه مسـتقلي در پـيش       ليكن قانونبود اقتباس شده 
 1392در سـال   جرم را از مصاديق معاونت در جرم ندانسـته بـود و  گرفته و دستور به ارتكاب 

حتـي در  . ق.م.ا. براي فاعل معنوي مجازات مستقلي از معاون در نظر گرفته اسـت  130ماده 
حقوق كيفري فرانسه هرچند فاعل معنوي مصداقي از معاون جرم است ولي ميـزان مجـازات   

منظر حقوق كيفري ايران و فرانسـه مجـازات    بنابراين از معاون به اندازه مرتكب اصلي است.
  فاعل معنوي حداقل به ميزان مرتكب اصلي است.

                                               

 .49-48ص  ، صپيشين . محسني، مرتضي؛1



 فاعل معنوي در حقوق كيفري ايران  73تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

28 

به مجـازات فاعـل    جرم، محركو شود  هاي مردم مورد تعرض واقع مي حقوق و آزاديزماني  .2
اركان فاعل معنوي و ميزان مجازات آن به درستي تبيين نشـود و  شود كه  معنوي محكوم مي

قانون مجـازات   45 و ماده 1352قانون مجازات عمومي اصلاحي  30ماده  اي مندرج در رويه
دقيـق   بدون تبيين اركـان ، در قوانين مذكور زيرا .در پيش گرفته شود 1370لامي مصوب اس
شده و حتي در قانون  از مصاديق تشديد مجازات دانسته فاعل معنوي ،ردستگي در ارتكاب جرمس

طـور   اركان نظريه عمومي فاعل معنوي به  هرگاه بود. ولي اخير، ميزان تشديد نيز مشخص نشده
گوياي ايـن  د و تاريخ بشري وورد سوء استفاده واقع شم تواند به هيچ عنوان نميتبيين شود دقيق 

  .اند استفاده كرده گذاري سوء ات قانونها معمولا از ابهام كه دولت مطلب است
كـه، حـداقل ميـزان تعيـين شـده بـراي       معناي اصل حداقلي بودن حقوق كيفري آن نيسـت   .3

كـه   بلكه مقتضاي اصل مذكور آن است ت.و اتكا مجازات اس» نقطه ثبات«، جرائمكيفردهي 
صدور حكـم و تعيـين مجـازات بـا كمتـرين      «كيفردهي در تعيين مجازات و نقطه ثبات كيفر
ات در تعيين مجازبنابراين  1.»مطابق با اهداف حاكم بر كيفردهي استميزان شدت و 

برقـراري   -كيفـري مين اهداف حقـوق  و هرگاه آن مجازات براي تأ شوداكتفا  حداقلبايد به 
  خواهد شود. تر تعيين كافي نبود مجازات شديد -نظم از طريق اعمال مجازات است

بسياري از مسـائل از جملـه تعيـين ميـزان مجـازات شـريك جـرم و        در حقوق كيفري ايران  .4
ه از نظريه ذهني پيروي كرده و در برخي موارد ماننـد ضـابطه   مجازات سردسته گروه مجرمان

نظريه بينابين استفاده كـرده  تفكيك عمليات مقدماتي از عمليات اجرايي در شروع به جرم از 
ت صحيح به نظر ادعاي اينكه حقوق ايران در كليه مسائل تابع نظريه عيني اس است. بنابراين

شناختي فاعل معنوي بيانگر آن  فقهي و منطقي و جرم جوع به مبانير علاوه بر آن، رسد. نمي
است كه مجازات قانوني فاعل معنوي حداقل به اندازه مجازات مرتكب اصـلي جـرم باشـد. و    

  خطرناك بيشتر از آن باشد.  جرائمحتي در 

                                               

1. Easton, Susan, Piper, Christine (2008), Sentencing and Punishment, The quest for just, 
Oxford University Press, Oxford, P 45.    



 فاعل معنوي در حقوق كيفري ايران  73تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

29 

در حقيقت جـايگزين   1392قانون مجازات اسلامي مصوب  130ماده  در حقوق كيفري ايران .5
  راآن  گرديده و با تبيين دقيق فاعل معنوي، مصـاديق  1370ن مجازات اسلامي قانو 45ماده 

 جـرائم در  كننده گـروه مجرمانـه دانسـته اسـت.     دارهدهنده و ا ازمان، طراح، س دهندهتشكيل 
ه ترين جرم ارتكابي توسط اعضاي گروه ك ـي فاعل معنوي حداكثر مجازات شديدبرا ،تعزيري

به منظـور   شوند تعيين كرده و در حدود و قصاص و ديات ميدر راستاي اهداف گروه مرتكب 
بنابراين  حقـوق كيفـري   رعايت قواعد شرعي، حداكثر مجازات معاون را در نظر گرفته است. 

  .1گرايي است زات فاعل معنوي تابع ديدگاه ذهنيايران در مجا

   مختلطنظريه  ج)
در آن اسـت كـه    يفـري ايـران  در حقوق ك ر خصوص ميزان مجازات فاعل معنوياحتمال سوم د

ايـن ديـدگاه دو فـرض    از  .منطقي است مختلطديدگاه پذيرش مقام تعيين مجازات فاعل معنوي 
  قابل طرح است.

سوء  هاي فردي و جلوگيري از گرايي و دفاع از حقوق و آزادي تبعيت از ديدگاه عيني به، نخست
مجـازات فاعـل معنـوي همـان     بايـد معتقـد بـود    ها از نهادهاي حقوق كيفري  استفاده دولت

و فقـط در برخـي    اسـت  2گراي محض  عينيالاصول تابع ديدگاه  و علي جرممجازات معاون 
گراي نسبي  رات مجازات اسلامي از نظريه ذهنيقانون تعزي 538و  621مانند ماده مواد پراكنده 

و حـذف   1370مصـوب   ق.م.ا. 45به حذف ماده توان  ميدر مقام استدلال تبعيت كرده است و 
معاون دانستن دسـتور دهنـده   و در نتيجه  1392مصوب ق.م.ا.  365حكم دستور به قتل از ماده 

    كرد.استناد  به قتل
به مـاده   ايران با توجه كيفري در حقوق آن است كه ، دومين فرض در خصوص اين ديدگاه دوم

تكـابي در  رم ارترين ج ـرات با تعيين حداكثر مجازات شديددر تعزي 1392مصوب  ق.م.ا. 130

                                               

  .  261ارات جاودانه(جنگل)، ص ، تهران، انتش3، چشرح قانون مجازات اسلامي. مصدق، محمد؛ 1
. ديدگاه عيني گرايي محض قائل بر تعيين مجازات معاون با همان كيفيات براي فاعل معنوي است و در حقيقـت  2

  كشند. بر نظريه فاعل معنوي خط بطلان مي
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تعيـين   و در حدود و قصـاص و ديـات بـا    1گرايي محض ريه ذهنيراستاي اهداف گروه از نظ
  تبعيت كرده است. 2گرايي نسبي ريه عينيحداكثر مجازات معاون از نظ

؛ كـه  بيان نمودبايد  در حقوق كيفري ايران هاي فوق قضاوت بين ديدگاهرسد در مقام  به نظر مي
ه به توج با نمود كهاذعان  »هابايد«قائل شد. در مقام  تمايز »ها هست«و  »هابايد«بايد بين 

مين اهداف حقوق كيفري و پيشگيري از ارتكاب جـرم اسـت در   ماهيت مستقل فاعل معنوي و تأ
 جـرائم و در مجازات فاعل معنوي حداقل به انـدازه فاعـل مـادي باشـد     بايد حقوق كيفري ايران 

اقتصـادي بيشـتر از فاعـل مـادي باشـد و       جـرائم و تروريستي و  المللي بين جرائمخطرناك مثل 
ات فاعل معنوي جرم از حقوق كيفري ايران در تعيين مجاز كه كند ايجاب مي »بايدها«بنابراين 

فاعـل معنـوي    نخسـت: بايد گفت  »ها هست«ولي در مقام  .استفاده كندگرايي  تئوري ذهني
 متفـاوت از  سردسـته گـروه مجرمانـه    :دوماسـت.  معاون جـرم   ي ازماهيت مستقلداراي 

بـا   سـوم: اعل مادي و دومي فاعل معنوي اسـت.  اي كه اولي  ف گونه بهاست  سردسته جرم
ق.م.ا.  365و حذف حكم دسـتور بـه قتـل از مـاده      1370مصوب  ق.م.ا. 45توجه به حذف ماده 

خـط   1392سـلامي  گذار بر نظريه فاعل معنوي در قانون مجازات ا قانون ،رو از اين 1392مصوب 
استناد به قياس اولويت در تعيين مجازات فاعـل معنـوي بلاوجـه     چهارم: بطلان كشيده است.

شود كه دو قضيه از نظر جـنس واحـد ولـي اخـتلاف در      زماني قياس اولويت حاكم مي ،است زيرا

                                               

دن در مجازات فاعـل معنـوي اعتقـاد بـه شـديدتر بـو       "سرزنش"گرايي محض با تأكيد بر  عنصر  . ديدگاه ذهني1
گرايـي نسـبي مجـازات همسـان بـا       و در مقابل ديـدگاه عينـي   مجازات فاعل معنوي نسبت به مرتكب اصلي دارد.

 كند. مرتكب اصلي براي فاعل معنوي تعيين مي

گرايي باشد مجـازات فاعـل معنـوي مسـاوي بـا       . در اين تئوري هرگاه سيستم حاكم بر مجازات معاون سيستم عيني2
معاونت به شيوه فاعل معنوي از عوامل مشدده مجازات است و مرتكب بـه حـداكثر مجـازات    مجازات معاون است ولي 

شود. چنانچه سيستم حاكم بر مجازات معاون تئوري ذهني اسـت و معـادل    معاون يا يك تا دو درجه بيشتر محكوم مي
تا دو درجـه داشـته    مجازات مرتكب اصلي است ولي قاضي صادر كننده رأي حق تخفيف مجازات معاون به ميزان يك

كه فاعل معنوي از چنين تخفيفي بي بهره است. در اين تئوري هرچند فاعـل معنـوي قسـمي از معـاون      باشد، در حالي
جرم است ولي از آنجايي كه درجه تأثير عمل وي از ساير مصاديق معاونت بيشتر بنابراين مسـتحق مجـازات بيشـتري    

 ماهيت متفاوتي از ساير طرق معاونت داشته باشد.  است ولي اين درجه تأثير به حدي نيست كه 
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شدت و حدت كمتري دارد به قضيه كه ملاك آن شدت و حدت كه اي  هكميت باشد و حكم قضي
سرايت دهيم در حالي كه فاعل معنوي داراي مـاهيتي متفـاوت از معـاون در جـرم     ري دارد بيشت

و بر فرض محـال كـه چنـين    و استناد به قياس اولويت در تعيين مجازات آن بلاوجه است است 
فاعل لذا  .1باشد قابل استناد نمي در تعيين مجازات اشخاصقياس اولويت استدلالي صحيح نباشد 

 را قـانوني  خـلأ  چنـين  ندانسـته  يا دانسته گذار قانون وايران فاقد مجازات است  معنوي در حقوق
قـانون تعزيـرات    538ربايي و جعل موضوع ماده  مانند آدم جرائمفقط در برخي  .است نموده ايجاد

قـانون مبـارزه بـا مـواد      18مانند ماده  جرائممجازات اسلامي و مجازات فاعل مادي يا در برخي 
  .مجازاتي شديدتر از آن را دارد1389مخدر اصلاحي

  گيري نتيجه
امـري   گرايـي  ذهنيبه و مسائل راجع به آن، رجوع ها  فاعل معنوي جرم و پاردايمبه منظور تبيين 
د و افـر ا هـاي  و آزادي دفـاع از حقـوق  در تـري   گرايي ابزار مناسـب  هرچند عيني ضروري است و

گرايي خلاف اهـداف   معنوي در سايه عيني مند كردن حقوق كيفري است ولي تبيين فاعل ضابطه
در سـايه   منتهي به نتايج ناصواب و غير قابل قبول خواهد شد. بنـابراين  و مباني حقوق كيفري و

فاعل معنوي فردي است كه بـه جهـت داشـتن اقتـدار، جـرم عمـدي را از       « ،گرايي ديدگاه ذهني
   ».شود رد داراي مسئوليت كيفري مرتكب ميطريق ف

 گـذار بايـد   شناختي فاعل معنوي بيانگر آن است كه قـانون  باني فقهي و منطقي و جرمجوع به مر
عنوان يك نظريه عمومي در ارتكاب جرم تبيين و مجازات متناسـبي (بيشـتر از    فاعل معنوي را به

به تبيعـت از قـانون    1304فاعل مادي) براي آن تعيين نمايد ولي قانون مجازات عمومي مصوب 
 اسـتثنايي طور  در برخي مواد پراكنده بهگرايي را سرلوحه خود قرار داد و فقط  ينيع ،فرانسه 1810
عنـوان يـك    گذار فاعل معنوي را به هرچند قانون اصلاحات قبل از انقلاب اشاره داشت. در به آن

ارتكابي را در نظـر  شيوه مستقل ارتكاب جرم به حساب نياورد ولي براي آن حداكثر مجازات جرم 

                                               

، تهران؛ مركز نشر علوم اسلامي، 8، چقواعد فقه بخش جزايي)؛ 1386. محقق داماد، سيد مصطفي (1
قياس در استدلال حقوقي؛ مطالعه تطبيقي در فقه، نظـام  )؛ 1393. سيمايي صراف، حسين(25ص

  .172هاي حقوقي شهر دانش، ص  لعات و پژوهش، تهران؛ مؤسسه مطا2، چحقوقي ايران و كامن لا
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هاي پس از  گذاري قانونله مغز متفكر جرم برداشت. ولي در مسئ شناساييثر در مي مؤگرفت و قد
تبيين  به جاي گذار قانون 1392سال ويژه اصلاحات قانون مجازات اسلامي در  به، انقلاب اسلامي

، جرائمعنوان يك مرتكب خاص و تعيين مجازات مناسب براي آن در همه  نظريه فاعل معنوي به
مـواد قـانوني   برخـي  فقـط در   و قدم برداشـته اسـت  نظريه عمومي فاعل معنوي در جهت حذف 

  .به آن اشاره دارد خاصي
در است قانون مجازات اسلامي نظريه عمومي فاعل معنوي لازم  ناسببنابراين به منظور تبيين م

عنـوان يـك شـيوه     بهآن را  ،ضمن يك ماده قانوني خاص در كتاب اول گرايي، يديدگاه ذهنپناه 
 كسهـر «  ؛دارداركان و مجازات آن را تعيين نمايـد و چنـين مقـرر     شناسايي كند و ارتكاب جرم

فاعـل  اي كـه   گونـه  رايط مسئوليت كيفري مرتكب شـود بـه  جرم عمدي را از طريق فرد داراي ش
مسـتوجب تعزيـر    جرائمدر و  او مرتكب شود فاعل معنوي است ، جرم را به نام و به حساباصلي

حـداكثر مجـازات   بـه  مستوجب حد يا قصـاص   جرائمدر  و ازات قانوني همان جرمبه حداكثر مج
  .گردد رم محكوم ميمعاونت در آن ج

اسـت ولـي دادگـاه     مجازات در مورد فاعل معنوي ممنوع و تعليق اعمال مقررات تخفيف تبصره:
  .»ي مقررات تخفيف جرم را اعمال كندموظف است در مورد مرتكب ماد
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